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Abstract 
In the present era, with the advancement of science and technology, the increasing 
expectations and motivations of individuals to attain certain social and cultural 
positions have led to the widespread practice of permanent cosmetic procedures and 
surgeries among women before marriage. This phenomenon sometimes results in 
deceit in marriage contracts. Therefore, it is essential to analyze and investigate the 
feasibility of criminal deceit through permanent cosmetic procedures in marriage 
contracts. The findings of the research indicate that if cosmetic surgery and specific 
makeup are intended to deceive and conceal defects, and the marriage partner is 
unaware of this, it constitutes criminal deceit. However, certain common beauty-
enhancing practices, such as attaching another woman’s hair to a woman’s hair, 
tattooing on the cheeks, and similar procedures, which are intended to create or 
enhance beauty without the intention to deceive the intended spouse, do not fulfill 
the criteria for criminal deceit. It is necessary for the legislator to address legal gaps 
by creating or amending laws and their enforcement mechanisms, while 
incorporating new examples and addressing other consequences related to deceit in 
marriage in legal texts. 
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  چکیده:
ی برخـورداری از در عصر حاضر با توجه به پیشرفت علم و فناوری، افزایش سطح توقعات و انگیزه افراد برا

هـای زیبـایی بـه  سازی ثابت و جراحی های اجتماعی و فرهنگی، عملیات زیبایی ها و جایگاه برخی موقعیت
انحاء مختلف در بین دختران قبل از ازدواج گسترش پیدا کرده است که گاهاً منجر به تدلیس در عقد نکـاح 

سازی ثابـت در عقـد  ز طریق عملیات زیباییتحقق تدلیس جزایی ا رو، ضرورت دارد امکان گردد. ازاین می
که جراحی زیبایی  های پژوهش حاکی از این است که درصورتی نکاح مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. یافته

های خاص با هدف فریب و پوشاندن عیوب باشد و طرف نکاح اطلاعی از آن ندارد، موجب تحقـق  و گریم
ی زیبایی رایج، همچون وصل موی زنی دیگر  دهنده ارهای افزایشبرخی از ک تدلیس جزایی خواهد شد؛ اما
قصـد  های زیبایی، بـر فرضـی کـه به ها با انواع اعمال و جراحی ها و مشابه آن به موی زن، خالکوبی بر گونه

ها فریب زوج موردنظر نباشد، تدلیس جزایی قابلیـت تحقـق نـدارد.  ایجاد و یا افزایش زیبایی باشد و در آن
منظور رفع خلأهای قانونی، با ایجـاد یـا تصـحیح قـوانین و ضـمانت اجـرای آن،  گذار به است قانون بایسته

  ضمن تبیین مصادیق جدید، سایر متفرعات مترتب بر تدلیس در ازدواج را در نصوص قانونی مطرح نماید.
  ابت، ازدواجسازی ث سازی موقت، زیبایی تدلیس جزایی، فریب، جراحی زیبایی، زیبایی واژگان کلیدی:

 پژوهشی نوع مقاله: ١۵/١٠/١۴٠٢  تاریخ دریافت:

  (علیها السلام)دانشگاه حضرت معصومه ناشر: ٠٩/١١/١۴٠٢  تاریخ بازنگری:
 DOI:  10.22034/cjls.2025.2052578.1028 ٢٨/١٢/١۴٠٢  تاریخ پذیرش:

    ٠١٧/٠١/١۴٠٣  تاریخ انتشار آنلاین:
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  مقدمه
گـذار  جزای ایران در جرایم علیه مصالح خانوادگی وجود دارد و قانونیکی از موضوعاتی که در حقوق 

قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده، جرم تدلیس جزایی در ازدواج است. متأسـفانه  ٨٧٣در ماده 
رغم تحقق آن در جامعه کمتر موردتوجه مردم قرار گرفته اسـت. در  این موضوع بنا با دلایل زیادی علی

امر مقدس ازدواج ممکن است با توسل به وسایلی ناپسـند صـورت گیـرد کـه قداسـت و برخی موارد 
های بارز آن فریفتن هر یـک از زوجـین طـرف مقابـل  نماید. یکی از نمونه دار می حرمت آن را خدشه

گذار اسلامی را وادار به واکنش نموده تا برای حفظ و صـیانت از کیـان  باشد. چنین آفتی قانون خود می
قانون مجازات اسلامی برآید؛ اما در تعیین عنوان بـر عمـل مجرمانـه  ٨٧٣ده در مقام وضع ماده خانوا

مذکور غالـب حقوقـدانان کیفـری چـه بـه صـراحت و چـه در مقـام تشـریح آن را تـدلیس در ازدواج 
قانون مدنی هـم از واژه  ١١٢٨اند که در موضعی مشابه علمای حقوق مدنی نیز در تشریح ماده  دانسته

توان تبعیت از فقها دانست که در کتب خود تحـت  ها را می اند که منشأ هر دو آن دلیس استفاده نمودهت
یکـی از مسـائل نوپدیـد کـه  )١١، ص ١۴١٠(حلـی،اند.  عنوان تدلیس در نکاح در آن به بحث پرداخته

ابق بـا باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیـوب خـود را مخفـی نماینـد یـا ظـاهر خـود را مطـ
ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی بـه  گونه خواست طرف مقابل به

منظور جراحی و اصـلاح عیـوب  ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد، استفاده از علم پزشکی به
تـوان در فقـه  میسابقه موضوع را به نحـوی  )۶٩، ص ١٣٩٠(شهیدی،ظاهری، زیباسازی و غیره است. 

که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنـی کـه  اسلامی دید. چنان
؛ شـهید ثـانی، ٢/٣٢: ١۴٠٨(محقـق حلـی، قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شـود 

توان تحـت  مسئله را میدر علوم نوین پزشکی این  )١/۴٩۶ش:  ١٣٨٧؛ فخر المحقّقین، ١٧٧، ص ١٣٧٧
عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک ازآنجاکه قابلیت مخفی نمودن عیوب 

  یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست.

یبایی .١   مفهوم جراحی ز
 یجراحـ مطلـق واژه ، لـذا باشـند می پلاسـتیکی ام جراحـخـود از اقسـ یو ترمیم یزیبای یها یجراح

ایـن واژه  یاسـت و ازآنجاکـه ازلحـاظ پزشـک یو ترمیمـ یهای زیبای پلاستیک جامع بین انواع جراحی
یرد ما نیز بـا توضـیح ایـن اصـطلاح، گ می بیشتر موردتوجه است و در تعریف و تقسیم مورد کاربرد قرار

شکل دادن و قالب زدن مشـتق شـده  یبه معنا» Platicus«واژه لاتین  یریم: این واژه ازگ می یبحث را پ
 یهنـد تـا بـه شـکلد مییا بدن فرد را شکل داده و به آن قالب  صورت است و درواقع جراحان پلاستیک
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 رایـجی ها از شـیوه یاست کـه در نـام بسـیار» یپلاست«خوشایندتر درآیند. شکل دیگر این واژه پسوند 
و  یبینـ یبـه معنـا» رینـو«کـه » یرینوپلاسـت«مثال اصطلاح  عنوان ود. بهر میار پلاستیک به ک یجراح

م،  ٢٠٠۵(اولسـن، .  هدد می را یدهی به بین شکل معنای هم یشکل دادن است و رو یبه معنا» یپلاست«
 یها است که مـرتبط بـا تـرمیم قسـمت یاز اعمال جراح یپلاستیک نوع یدر اصطلاح، جراح )۵ص 

. به طـور خلاصـه بایـد  باشد دیده می عضو آسیب وظیفه ، تصحیح، تغییر شکل و تأمینضایعه دیده بدن
زیباتر کردن اعضا یا چهره انسـان  یکه برا یاست که به هر نوع عمل جراح یعنوان یزیبای یگفت جراح

 (اعـم از یشـکل یهایبه دنبال نقایص و ناهنجار ها جراحی این یگردد، البته گاه انجام شود، اطلاق می
هـا بـا عنـوان  گیرند که در ایـن مـورد از آن ها و حوادث) صورت مییاز بیمار ییا عوارض ناش یمادرزاد
 یترمیمـ یباشند، مانند مبادرت به جراح می یضرورت عرفی و اغلب دارا شود می یاد یترمیم یجراح

ها و غیـره از  کستگیها و ش ها، زخمیاز سوختگ ماندهی، آثار برجای، انحراف بینیپوست یها مرتبط با توده
جراحی پلاستیک دو نوع است: یکی جراحـی کـه باهـدف  ١متحده آمریکا منظر انجمن پزشکی ایالات

شود (جراحی زیبایی) و دیگـری  بازسازی ساختار عادی بدن برای ارتقای شکل ظاهری بیمار انجام می
سـط تومورهـا، جراحی که برای برطرف کردن هیـأت و شـکل غیرعـادی بـدن (عـوارض ایجادشـده تو

گیرد (جراحی ترمیمی). شق دیگری از نـوع دوم جراحـی اسـت  ها و...) صورت می ها، عفونت بیماری
شود؛ بنـابراین؛ جراحـی زیبـایی باعـث ارتقـای ظـاهر  که باهدف ارتقای شکل ظاهری عضو انجام می

  )۵ م، ص ٢٠٠۵(اولسن، شود.  که جراحی ترمیمی موجب ارتقای عملکرد می شود. درحالی می
مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در هجدهمین نشست خـود در کشـور 

منظور  گونه تعریف کـرده اسـت: عملـی جراحـی اسـت کـه بـه را این ٢مالزی عمل جراحی زیبایی
زیباسازی (بازسازی) (ظاهری) جزء یا اجزاء جسم ظاهری انسان یا بازگرداندن عملکـرد آن اسـت 

 ٤و عمل جراحی اصـلاحی ٣مؤثری در آن حادث شود. برخی عمل جراحی زیبایی که خلل هنگامی
اند: هرگونه فرآیند در تغییر ساختار فیزیکی  گونه تعریف کرده را تفکیک و عمل جراحی زیبایی را این

منظور بهبود ظاهری بدن مانند کاهش وزن یا کوچک نمـودن بینـی، عمـل جراحـی  ظاهری بدن به
ابل، عمل جراحی اصلاحی یا ترمیمی هرگونه عمل جراحی یـا هرگونـه فرآینـد زیبایی است. در مق

هـا عیـوب  که این ناهنجاری های ظاهری بدن است اعم از این منظور اصلاح ناهنجاری اصلاحی به
  سوزی باشد. مادرزادی یا نواقص ایجادشده در اثر حوادثی مانند آتش

                                                      
1. The American Medical Association (AMA). 

  .است »هیلیالتجم لجراحاتا اتیعمل«یی بایز یجراح عمل یعرب معادل .٢
3. Cosmetic surgery or aesthetic surgery. 
4. Reconstructive surgery. 
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یبای یاقسام جراح .٢   یز
پلاسـتیک شـامل دو گـروه از  یمتحده امریکا، تخصص جراح ایالاتی طبق تعریف انجمن پزشک

  هاست: روش

  یترمیم ی. جراح١ـ ٢
، ینقـایص مـادرزاد نتیجـه غیرطبیعی بدن انسـان (کـه معمـولاً  های ویژگی مورد ، دریترمیمی جراح«

 یبرا یمترمی یطورکلی، جراح ؛ به ودر میهاست) به کار  ، عفونت، تومورها یا بیمارییتکامل یناهنجار
 )٨م، ص  ٢٠٠۵(اولسن، .»  دارد تر نیز کاربردیطبیع یایجاد ظاهری برا شود، اما عملکرد انجام می بهبود

انـد و آن را  ) نامیده الحاجیـة (جراحـة التجمیـل یضـرور یزیبـای یجراح یرا برخ یاین قسم از جراح
مکتسـبه  و عیـوب )یهـای داخلـ از بیماریی ناشـ و عیـوب ی(عیوب مادرزاد خلقیه عیوب مخصوص
 بنـابراین )١٩۴م، ص  ٢٠١١(محـامی، اند.  مثل تصادف و حریق) دانسته یاز اسباب خارج ی(عیوب ناش

که  گردد محسوب می یترمیم یجراح باشد عضو عملکرد یک یا اصلاح و ترمیم شکل، کارکرد یاگر برا
  قسیم شود.ت یانتخاب یترمیم یو جراح یحیات یترمیم یواند به دو بخش جراحت میخود 

  یحیاتی ترمیمی . جراح١ـ  ٢ـ ٢
از  یخطـرات ناشـ و دفـع عملکـرد یـک عضـو اصلاحی جراح انجام از است که هدف یدر موارد

تومورها و ی جراح یا باشد یکه توأم با اختلال تنفس یانحراف بین یاست، مثل جراح یوضعیت فعل
 یمخاطره اندازد. از این منظـر جراحـبه  را فرد سلامت تواند یم ها آن یکه بقا یهای خارج عفونت
 یکامـل درمـان یبـوده و بـه معنـا یدر حیطـه پزشـک یمانند سایر اعمال ضرور ، بهیحیات یترمیم

   )١۶، ص ١٣٩۴(طالبی و عباس، آید.  حساب می به

  یانتخاب یترمیم ی. جراح٢ـ  ٢ـ ٢
از حـوادث و  یناشـکـه  ییا نقایصـ یصرفاً جهت اصلاح شکل عضو موردنظر و رفع نقایص مادرزاد

و خطـر از  یمعرض عواقـب بعـد دری پذیرد و فرد داوطلب این نوع جراح ها است، انجام می بیماری
عضو مربوطـه  یدست دادن جان یا عضو خود قرار ندارد، بلکه صرفاً به دلیل از دست دادن شکل طبیع

 یوان بـر ایـن نـوع جراحـت میکه  یورزد. نام دیگر مبادرت می یعمل چنین حاصل از آن به یو نازیبای
 )٧٩ص  ،١٣٩۴(نقیبـی و کلهرنیـا گلکـار و صـدرطباطبائی،اسـت،  یاصلاح یترمیم یگذاشت، جراح

مرتفع ساختن نقص  جهت ها . در واقع این قبیل جراحییسوختگی اصلاح اسکارها یمانند جراح
فرد تـا پایـان  یبرا ینشود هم هیچ مشکل یکه اگر به آن رسیدگ یگیرد، نقص عضو بیمار صورت می
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حال ظـاهر  ، درعینیگیرد ضمن رفع نقص ظاهر قراری ، اما اگر مورد جراح آورد ینم عمر به وجود
  )١۶١، ص ١٣٩۴(طالبی و عباس، ند. ک میبیمار را هم زیباتر 

یبای ی. جراح٢ـ ٢   محض یز
اهر بدن کـه ظـ یهای طبیع ساختمان به تغییر شکل دادن یبرا یانجام عمل جراح«عبارت است از 

طور کـه  همـان )٨م، ص  ٢٠٠۵(اولسـن، » هـد.د مـینفس  بیمار را بهبود بخشیده و بـه او اعتمادبـه
 یعضـو بـودن یمحض، طبیعی زیبایی عنوان جراح به یشود ملاک تعریف یک جراح ملاحظه می

 یدرد جسمان بیمار از یها هدف، از آن شفا یگیرد، لذا در این جراح یقرار م یاست که مورد جراح
شناسـی  آن عضـو ازلحـاظ زیباییی ، ارتقـا هـدف بدن نیست، بلکه یاو از نقایص اعضا یرهای یا

که این خود  است  ، سالم بودن عضو مربوطهیزیبای یصدق عنوان جراح یاست. بنابراین ملاک برا
اسـت و آن  یایـن عضـو طبیعـ گفـت بتوان شده و تعیین یک معیار که بر اساس آن یمحل مناقشات
به  یو ترمیم یزیبای یبندی جراح عی را دچار مشکل کرده است. درنتیجه معیار تقسیمعضو غیرطبی
 ی، بدون نقص و عیب ظاهریزیباساز یهدف صرفاً برا ، اگر دارد یبستگ ینوع جراح هدف از این

اگرچـه از  )٢۶، ص ١٣٨٧(شکرامرجی و عباسی،روبرو هستیم.  یزیبای یو معقول باشد، ما با جراح
قائـل بـه  یو ترمیمـ یپلاستیک زیبـای یجراح پلاستیک بین دو قسم یر تبیین جراحد یلحاظ علم
سد آنچه که به نحـو مطلـق در عـرف ر میلیکن به نظر  )٨م، ص  ٢٠٠۵(اولسـن، شوند،  تفکیک می

این عبارت و اسـتقرا در  از وان با استمدادت میباشد و  یزیبای یمستعمل گردیده، همین عنوان جراح
محض، جهت ترتب آثـار خـاص،  زیبایيِ  یو جراح یترمیم زیبایيِ  یجراح دو بخشِ  فقها، به یآرا

و  یو ترمیمـ یزیبای یجراح بین تفکیک یذکر است که به واسطه دشوار رهنمون گردید، البته شایان
اسـاس ایـن  ییا غیرطبیعی بودن ظاهر یـک فـرد، برخـ یبر طبیع یای مبن پذیرفته شده یارائه الگو
  )٨۶، ص ١٣٩۴(نقیبی و کلهرنیا گلکار، اند.  به بوته نقد کشیدهبندی را  تقسیم

  تعریف اصطلاحی تدلیس .٣
در فقه اسلامی، تدلیس معمولاً ضمن بحـث از مصـادیق پراکنـده آن در ضـمن عقـود معـین مثـل 
تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است و اکثر فقها به استقلال به بحـث از 

سازند بلکه  عنوان مستقلی مطرح نمی پردازند و در مبحث خیارات نیز خیار تدلیس را به یتدلیس نم
دانند. با این وجود، بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه  آن را از فروع خیار عیب یا خیار غبن می

هـم بـه انـد؛ امـا ایشـان  و شهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطـرح سـاخته



٣٧ 

 

کان
ام

نج
س

 ی
تدل

قق 
تح

ی
 س

جزا
 یی

عمل
با 

ی
ت
ا

بایز  
یی

 یساز 
واج

ازد
قد 
ر ع
ت د

ثاب
 

انـد  اند که فقهای دیگر در سایر مباحث، آن را عنوان کرده بررسی همان مصادیقی از تدلیس پرداخته
که سایر فقها در تـدلیس ماشـطه  –مانند شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی مو 

  یا تصریه در حیوان. –اند  به آن پرداخته
تدلیس کننده (مدلس) واقعیت را پنهان «س آورده: شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلی

رو شـرط کـردن صـفتی کـه  آورد. ازایـن طرف مقابل مـیساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر 
(نقیبـی و » شـود. تـدلیس محسـوب مـی –چه از جانب بایع باشد یـا مشـتری  –داند وجود ندارد  می

  )٨۶، ص ١٣٩۴کلهرنیا گلکار، 
(حلی، داند که باعث اختلاف قیمت شود  د، تدلیس را زمانی دارای اثر میعلامه حلی در قواع

و در مفتاح الکرامه آمده که گر چه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیـب متـاع از  )٧۶ق، ص  ١۴١٠
باشد، خلاف این است؛ زیرا ایشان، تدلیس را بر کتمان  مشتری است اما آنچه بین فقها معروف می

کنند. همچنین تدلیس را منحصـر بـه  اطلاق می –هرچند عیب نباشد  –ال وصف و اظهار صفت کم
کنند، عقلایـی  ای که برای وصف ذکر می کنند مثل بحث در مورد تدلیس ماشطه و ضابطه متاع نمی

بودن آن است؛ یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هرچند که خـلاف آن وصـف 
در مصـباح الفقاهـه  )۶۴۴تـا، ص  (حسینی عـاملی، بیشته باشد. از جهت قیمت، ارزش بیشتری دا

آمده که تدلیس را از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بـر دیگـری یـا مخفـی 
باشـد و از  ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمـی

د و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبـت و انگیـزه در مشـتری لحاظ فقهی نیز همین معنا را دار
گفتیم که هر نوع تزیین کالا حرام است؛ زیـرا هـر تزیینـی  شود و گرنه باید می تدلیس محسوب نمی

شـود.  باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتـزم نمی
  )٢٠۶و  ٢٠۵ق، صص  ١۴٢٨(خویی، 
رخی از فقها نیز بعد از بیان معنای لغوی تدلیس و بدون ارائه معنای اصـطلاحی بـه بحـث از ب

اند، گویا معنای اصطلاحی اخـتلاف زیـادی بـا  تحقق تدلیس و سایر مطالب مربوط به آن پرداخته
زیرا تـدلیس حقیقـت شـرعیه بلکـه بـه  )۴٠ق، ص  ١۴١٧(جمعی از نویسندگان، معنای لغوی ندارد 

ای بـرای معنـای  ای لغوی و عرفی است و دلیلی نداریم که شـارع مقـدس حقیقـت تـازههمان معن
هرحال  تدلیس قائل شده باشد و لفظ تدلیس را از معنای لغوی به معنای شرعی منتقل کرده باشد. به

تر از معنای لغوی است. در این متون،  معنای اصطلاحی در متون فقهی و حقوقی، از جهتی گسترده
است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارهـا بـا تدلیس آن 

گاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یـا  آ
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نقص موجود یا واجد کمال غیر موجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی بـه انعقـاد آن 
بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشـاندن عیـب،  )١٢٧، ص ١، ج ١۴٢۶(شهیدثانی، یخته شود. برانگ

حـال  بااین )۶۴۴، ص ۴، ج ١۴٣١(حسـینی عـاملی،  گیـرد. اظهار کمال غیر موجـود را نیـز در برمی
نظـر وجـود  دانند. ظاهر کلمات این اسـت کـه اختلاف برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می

  گردد. ی وقتی دقت شود این کلمات به یک چیز واحد برمیدارد، ول

  تعریف تدلیس در نکاح .۴
در مطالب قبلی بیان کردیم که تعریف اصطلاحی تدلیس با تعریف لغوی آن ارتباط نزدیکـی دارد و 

در نتیجه آنچه که در  )٣۶١: ١٣٩١(آذرنوش، به معنای کتمان کردن عیب، نیرنگ زدن و فریفتن است.
دهد، حاکی از مخفی کردن یا برخلاف واقع جلوه دادن چیزی است.  یس در نکاح رخ میمورد تدل

آید این است که اکثریت فقهـای امامیـه،  آنچه از تأمل در کتب فقهی درباره این موضوع بدست می
عنوان یکـی از موجبـات خیـار بـه بحـث  عنوان تدلیس را اغلب در ضمن کتـاب بیـع و نکـاح، بـه

ی از فقها تدلیس در نکاح را تعریف نکرده و از همان ابتدا بـه بیـان مصـادیق آن گذاشتند. لکن برخ
؛ ١٢/٢٨٠: ١۴١۴؛ محقـق کرکـی، ٢٢٠/ ٢١: ١۴٠٩؛ حـر عـاملی، ٣٠/٣۶٢: ١۴١٠(نجفـی اند  پرداخته

که شاید دلیل آن تعریف خیار تدلیس در عقد  )۵/۶۶: ١۴٠٩؛ شیخ صدوق، ٨/١٣٩: ١۴١٣شهید ثانی 
یار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سـبب پیونـد موضـوع تـدلیس بـا بیع باشد. برخی خ

عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضـمن مبحـث بیـع المصـراه یـا تصـریه مطـرح 
اند، اما برخـی فقهـا بـه  اند. شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته کرده

عنوان خیاری  اند و برخی دیگر درباره آن در فصلی جداگانه یا به ریح کردهاستقلال خیار تدلیس تص
اند. گفتنی است که موضوع تدلیس در ابواب فقهی مربـوط بـه مکاسـب حـرام،  مستقل بحث کرده

  بیع، نکاح و گاه شهادات مطرح بوده است.
د امـا در غالـب ان اجمال و تفصیل، صحبت کرده اگرچه فقها در مورد تدلیس ذیل مبحث نکاح به

شـود.  عنوان تعریف اصطلاحی تدلیس در نکاح در ابتدای کلام ایشان مشـاهده نمـی ها، تعریفی به آن
باشد تعریف تدلیس با توجه به مصـادیق  آنچه در بیشتر کتب فقهی جعفری، آغازکننده این مطالب می

یق معـروف تـدلیس در نکـاح ها، شروع کلام با مثال زدن و بیان مصـاد باشد. در اکثر این کتاب آن می
اگر مـردی «باشد. مثلاً در اکثریت کتب فقهی ما شروع کلام با عباراتی به این مضمون آمده است:  می

با زنی ازدواج کند بنا بر اینکه آزاد اسـت و بعـد از ازدواج بفهمـد کـه او کنیـز اسـت حـق دارد او را رد 
اند. با کمی دقت در شـکل سـاختاری  ده پرداخته؛ و در ادامه به سایر احکام از مصادیق ذکرش»کند...
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ها، روایات ابواب  یابیم که منبع همه آن ها با کتب مرجع حدیثی، درمی ها و تطبیق آن مطالب این کتاب
باشد و فقهای ما غالباً بـر یـک شـیوه و اسـلوب بیـان بـه طـرح مباحـث  عیوب و تدلیس در نکاح می

انـد، تعریفـی  نی که به استقلال راجع به تدلیس در نکاح پرداختهاند. در این میان برخی از کسا پرداخته
اند. گر چه این تعاریف نیز برگرفته از مصادیقی بوده است کـه در روایـات آمـده،  اصطلاحی ارائه کرده

اند. برای نمونـه، تعریـف یکـی از  ای برای بیان مطلب تدارک دیده هرحال یک نظم و چهار چوبه اما به
ای از طـرف  نماینـده –بنابر نظری  –ها یا  تدلیس در نکاح یعنی زوج یا زوجه یا ولی آن«ه: بار فقها دراین

ها، خبر از سلامتی یا ویژگی کمالی در یکی از طرفین عقد نکاح بدهد خواه درخواست دانسـتن آن  آن
  )۶٩، ص ٣(علامه حلی، قواعد الاحکام، ج » شده باشد خواه نشده باشد.
رد خیار تدلیس را، شرط کردن صفت کمالی همچون بکـارت یـا انجـام شهید اول یکی از موا

دادن کاری که به سبب آن توهم در ذهن طرف دیگر به وجود آید مثل سرخاب زدن به چهـره زن یـا 
داند در حالتی که معلوم شود آن صفات وجود ندارند و در واقع  گذاشتن موی مصنوعی برای او، می

اما در تعریفی رسـاتر از  )١١۶ق، ص  ١۴١٠(شهید اول، ئه کرده است. تعریفی از تدلیس در نکاح ارا
شهید ثانی، مرجع تدلیس در نکاح، اظهار و بیان کردن چیزی اسـت کـه موجـب کمـال اسـت یـا 

 )١۴٠. ص ٨ق، ج  ١۴٢۵(شهید ثـانی، مخفی کردن و پوشاندن امری است که موجب نقصان است. 
کمال واقعاً وجود نداشـته باشـد و ادعـای آن را کنـد یـا  منظور از اظهار کمال درجایی است که آن

نقص وجود داشته باشد و آن را پنهان کند. همچنین در تعریف دیگری منظور از تدلیس در نکـاح را 
گاهی از عیبی که خارج از خلقت اصلی است سـکوت کنـد و یـا  این می داند که شخص با علم و آ

شـیخ انصـاری  )١٢٧ص  ٢، ج ١۴٢۵(شهید ثانی،  نیست.صفت کمالی را در زن ادعا کند که در او 
برخـی  )٣۶٨ق، ص  ١۴١۵(انصـاری، نیز تعریفی مشابه آنچه شهید ثـانی بیـان کـرده اسـت، دارد. 

داننـد، فریـب دادن در  دیگر، منظور از تدلیس در نکاح را ناظر به فریب در یکی از این دو امـر مـی
(فاضل هندی، کمالی که در عقد شرط شده است. ویژگی صحت و سلامتی و فریب دادن در ویژگی

اما کسانی هم هستند که مراد از تدلیس را توصیف زن به صحت نزد مـرد  )٣٨٣، ص ٧ق، ج  ١۴٢٧
ای که آن توصیف، سبب فریـب خـوردن و مغـرور واقـع شـدن مـرد  گونه دانند به قصد ازدواج می به

  )٧۴۶و  ٧۴۵، صص ١۴٢٢(اصفهانی، گردد.
شـود کـه  چنـین برداشـت مـی ریفی که در لسان فقهای امامیه آمده است، ایناگرچه ظاهر تعا

غالب فقها در بیان مراد از تدلیس در نکاح، فریب و نیرنگی که از جانب زن یا متولی امر ازدواج او، 
اند، اما اکثریت ایشـان، در ضـمن بیـان احکـام و مسـائل،  صورت گرفته را تدلیس در نکاح دانسته

اند. هرچند در مورد شـرایط تحقـق تـدلیس و  زوج را نیز مصداق این موضوع دانسته فریب از ناحیه
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نظر وجود دارد، اما معنـا و مفهـوم ایـن عنـوان در نظـر  برخی آثار و احکام در میان ایشان، اختلاف
توان گفت تدلیس در نکاح  تر می تر و کامل ها، باوجود اختلاف تعابیر، یکی است و به زبان ساده آن

ای توصیف شوند که موجب گول خوردن و اشتباه طرف دیگـر در امـر  گونه است که زن یا مرد بهآن 
صرف سکوت در مقابل عیب یا نقصی در او و خـواه بـه توصـیف صـفاتی کـه  ازدواج شود. خواه به

  نداشته باشد.
قانون مدنی، تدلیس در نکاح آن اسـت کـه بـا اعمـال  ۴٣٨با توجه به تعریف تدلیس در ماده 

متقلبانه، نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هسـت، پنهـان دارنـد، یـا او دارای صـفات کمـالی 
مثلاً مرد برخلاف واقع خود را دارای ثروت و  )١۴٠٢(صفایی و امامی، کنند که فاقد آن است. معرفی

وادار به قبـول کند و طرف دیگر را  مقام یا با ارائه گواهی مجعول، خود را لیسانسیه یا دکتر معرفی می
کند و یا زن برخلاف حقیقت، خود را دختر فلان شخص معروف یـا دارای هنـر خیـاطی،  نکاح می

 گـیس اش را بـا کلاه کند یـا کچلـی دهد یا خود را باکره معرفی می موسیقی، آشپزی و غیره جلوه می
شـود کـه  علـوم مینماید و بعد از عقد م پوشاند و بدین طریق موافقت مرد را با ازدواج جلب می می

طرف فاقد وصف مقصود بوده یا عیبی داشته که با عملیـات فریبنـده خـود را مخفـی کـرده اسـت؛ 
عمد، طرف دیگر را بفریبد و دیگری را مغـرور  بنابراین برای تحقق تدلیس، یکی از دو همسر باید به

  و راضی به نکاح سازد.
  گیرد؛ در برمیمطابق این تعریف، تدلیس در ازدواج، این موضوعات را 

  صفت کمالی که وجود ندارد یا کتمان نقصی که وجود دارد. .١
  واسطه رفتار، گفتار و سکوت واقع شود. ابراز یا کتمان به .٢
گـاهی  گونه مخفی ماندن حقیقت از دید طرف مقابل، به .٣ ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد و آ

  از آن مورد سبب عدم ازدواج شود.

  ط تحقق تدلیس جزایی در ازدواجارکان و شرای .۵
گانه متشکله آن (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانـی) لازم  برای تحقق هر جرمی عناصر سه

  پردازیم. باشد. اکنون به بررسی این عناصر می باشد. جرم تدلیس نیز از این قاعده مستثنا نمی می

  . عنصر قانونی١ـ ۵
در خصـوص فریـب در ازدواج مقـرر  ١٣١٠زدواج مصـوب قانون راجـع بـه ا ۶و  ۵درگذشته مواد 

هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خـود را فریبـی داده کـه بـدون آن « ۵داشت: ماده  می



۴١ 

 

کان
ام

نج
س

 ی
تدل

قق 
تح

ی
 س

جزا
 یی

عمل
با 

ی
ت
ا

بایز  
یی

 یساز 
واج

ازد
قد 
ر ع
ت د

ثاب
 

 ۶ مـاده». گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد فریب، مزاوجت صورت نمی
صریحاً اطلاع دهد که زن دیگری دارد یـا نـه هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد «

زن  مردی کـه در موقـع ازدواج بـرخلاف واقـع خـود را بـی» شود این نکته در قباله مزاوجت قید می
  »قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید

چنانچه «موجب آن  یده که بهقانون مجازات اسلامی منسوخ گرد ۶۴٧موجب ماده  دو ماده فوق به
هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهـی از قبیـل داشـتن تحصـیلات عـالی، 
تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر 

(شـکری، ». گـردد محکـوم می ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سـال یک از آن
. در مقایسه قانون سابق و لاحق جدای از شباهتی که در میزان مجازات مقرره و )۶٣۵، ص ١٣٨١رضـا، 

  باشد: ها به شرح ذیل می عبارت قبل از عقد وجود دارد جهات افتراق آن
که  الیاستفاده نموده است درح» زن و شوهری«گذار از عبارت  قانون سابق قانون ۵. در ماده ١

  استفاده نموده.» زوجین«از عبارت  ٨٧٣در ماده 
استفاده کـرده » طرف خود را فریب داده«گذار از صرف عبارت  قانون سابق قانون ۵. در ماده ٢

مصادیقی از اعمـال » امور واهی«گذار با به کار بردن عبارت  قانون ٨٧٣که در ماده  درحالی
داشتن تحصیلات عالی، تمکن مـال «داده است؛ مانند فریبکارانه را نیز در مقام تمثیل ارائه 

  »و موقعیت اجتماعی
بدون آن فریـب مزاوجـت «گذار احراز رابطه علیت را با عبارت  قانون سابق قانون ۵. در ماده ٣

عقد بر مبنای هر یک از «با عبارت  ٨٧٣که در ماده  بیان داشته درحالی» گرفت صورت نمی
  علیت را ضروری دانسته است. احراز رابطه» ها واقع شود آن
گذار تکلیفی را برای مرد در زمان وقوع عقد مبنی بر بیان تجـرد  قانون سابق قانون ۶. در ماده ۴

کـه در قـانون لاحـق  یا تأهل در نظر گرفته که اظهار خلاف آن جرم محسوب گشته درحالی
آن بـر هـر یـک از و اطـلاق داشـتن  ٨٧٣در مـاده » تجرد«گذار با بکار بردن عبارت  قانون

  )۵، ص ١٣٨۵(نبی پور، نیاز از وضع ماده جداگانه دانسته است.  زوجین خود را بی
کنیم  مشاهده مـی ٨٧٣اما درنهایت در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم موضوع ماده 

قانون مجازات اسلامی در مقام احصا جرایم قابل گذشت از ایـن مـاده  ٧٢٧گذار در ماده  که قانون
ری نکرده در نتیجه آن را جرمی غیرقابل گذشت دانسته است که شاید علت آن را بتوان ناشـی از ذک

فرهنگ حاکم بر جامعه و حفظ کیان خانواده و اهمیت زیادی که بـه امـر ازدواج بـرخلاف جوامـع 
شود دانست. خصوصاً اینکه بعد از شکست هر یک زوجین در ازدواج اول، جایگاهی  دیگر داده می
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داده که این امر در خصوص دختـران بـا توجـه بـه اصـطلاحاتی کـه  اند ازدست ه سابقاً دارا بودهرا ک
گذار نسبت به سایر جـرایم  باشد. مؤید این رفتار مشابه قانون تر می مراتب حادتر و وخیم متأسفانه به

می داده ها جنبـه عمـو باشد که به همه آن بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی جز جرم ترک انفاق می
است. جنبه عمومی دادن به چنین جرمی ممکن است در بسیاری از مـوارد خـلاف شـئون و حتـی 

بسا زنی با طرح شکایت اولیه موجبات تعقیب  مصالح خانوادگی و اجتماعی زوجین باشد، زیرا چه
کیفری شوهرش را فراهم نماید اما به علل دیگری همچون وجود فرزند و یـا دارای حمـل شـدن بـه 

رغم تحقق فریب رضایت دهد و نسبت بـه شـکایت مطروحـه اعـلام  اوم زندگی با شوهرش علیتد
گذشت نماید در این صورت ممکن است فقط از باب عوامل مخففه باعث تخفیف مجازات گـردد 
و شوهرش پس از محکومیت دیگر حاضر به تداوم زندگی با زنـی کـه موجبـات محکومیـت وی را 

رسد شایسته بود مقنن با نگرش واقـع بینانـه و جـرم شناسـانه بـه ایـن  می فراهم کرده نباشد. به نظر
موضوع و در نظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی جرم مزبور را در زمره جرایم با حیثیت خصوصی 

 ٢٣/۵/١٣١٠قانون راجع به ازدواج مصـوب  ٧کرد. همان روشی که مقنن پیشین در ماده  قلمداد می
  )۵(همان، ص در پیش گرفت. 

  عنصر مادی .٢ـ ۵
عموماً عنصر مادی، به ارتکاب فعل یا ترک فعل موردنظر مقنن توأم با اوضـاع و احـوالی کـه بسـتر 

شود. بـر ایـن اسـاس عنصـر مـادی  آورند اطلاق می لازم را برای پیدایش نتیجه مجرمانه فراهم می
ن نقش به سزایی دارند. این ها در تکوین و تشکیل آ دارای ارکان بسیار مهمی است که هر کدام از آن

نظر از انواع جرم دارای اجزای ذیل است که شایسـته اسـت هرکـدام را جداگانـه مـورد  عنصر صرف
  تجزیه و تحلیلی قرار دهیم.

 . رابطـه علیـت.۴. رکـن و نتیجـه؛ ٣واحوال اختصاصـی جـرم؛  . اوضاع٢. رفتار مجرمانه؛ ١
  )٢۶۶، ص ١٣٩۴(نوربها، 

  نه. رفتار مجرما١ـ  ٢ـ ۵
چنانچه هر یک «گوید:  گذار که می تصریح قانون رفتار مجرمانه در جرم فریب در ازدواج با توجه به

صـورت فعـل مثبـت مـادی  به» ازدواج زوجین قبل ازدواج عقد ازدواج طرف خـود را فریـب دهـد
صورت ایجابی ازدواج ناحیه هر یک از زوجین بـرای تحقـق  باشد؛ یعنی انجام عمل یا کنشی به می

صورت گفتار باشـد. چنانچـه هـر  تواند به گردد. فعل مثبت گاه می جرم شرط ضروری محسوب می
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طرف مقابل خود اظهار نماید که برای مثال مجرد یا دارای تحصـیلات عالیـه  یک ازدواج زوجین به
کند مانند اینکه هر یک از زوجین با انجام بعضی  صورت افعالی تجلی می دانشگاهی است و گاه به

توانـد  رها مانند ارسال مدارک دانشگاهی مجعول طرف خود را به فریبد و گاه نیز فعل مرتکب میکا
هایی بـرای طـرف مقابـل خـود،  عنوان مثال یکی از زوجین با ارسال نامه صورت نوشتار باشد. به به

ا صورت واقعی تشریح نماید مثلاً شخصی که بیکـار اسـت بـ امور واهی و غیرواقعی را برای وی به
بـرد خـود را  ارسال نامه برای طرف مقابل، خود را شاغل و یا کسی که از نظر مالی در تنگنا بسر می

  متمول و متمکن معرفی نماید.
باشد. با این  صورت فعل مثبت می گذار به اینکه رفتار مجرمانه به صراحت قانون حال با توجه به

از زوجین سبب فریب طرف دیگر گردد، آیا  گردیم که اگر ترک فعل از ناحیه هر یک سؤال مواجه می
قـانون مجـازات اسـلامی دانسـت؟ در ایـن  ٨٧٣توان عمـل مرتکـب را مشـمول مـاده  باز هم می

صرف سکوت یکی از زوجین و در اشتباه گذاردن «خصوص یکی از نویسندگان محترم عقیده دارد: 
ست. باوجود این احراز این امـر طرف مقابل با عنایت به اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری جرم نی

تواند چنین امری را مسامحتاً ترک فعل بداند، زیرا عرفاً، اخلاقـاً و شـرعاً  با دادگاه است و دادگاه می
باشد واجب است که طرف مقابل را مطلع کند و در صـورت خـودداری از  کسی که دارای عیب می

قـانون مجـازات  ٨٧٣ر مـادی مـاده توان گفـت کـه عنصـ این تکلیف ترک فعل نموده است لذا می
  )۶٣٧، ص ١٣٩٣(شکری، ». باشد اسلامی علاوه بر فعل، ترک فعل نیز می

با تأمل در مطالب بیان شده به وضوح مبرهن است که عبارات صدر با ذیل در تعـارض کـاملاً 
یق قوانین آشکاری با یکدیگر قرار دارند. چراکه نویسنده مذکور در ابتدا با استناد به اصل تفسیر مض

گوید:  داند اما در انتها می کیفری ترک فعل و سکوت طرفین عقد را صراحتاً موجب تحقق جرم نمی
قانون مجازات اسلامی عـلاوه بـر فعـل، تـرک فعـل نیـز  ٨٧٣توان گفت که عنصر مادی ماده  می«

حالـت ؛ اما دلایلی که برای عبارت ذیل نوشته خود برای جرم شناختن عمـل مرتکـب در »باشد می
  ترک فعل احصا نمودند شامل:

. مسامحه دادگاه است که در پاسخ باید گفت علاوه بر وجود ابهام در این خصوص ایـن امـر ١
های فردی متهم را شدیداً در معرض خطر قرار دهد و از سوی دیگر  تواند حقوق و آزادی می

  باشد. اند مانع الجمع می مسامحه دادگاه با آنچه تفسیر مضیق دانسته
طرف مقابل خود که مؤلف مزبور  . تعهد عرفی، اخلاقی و شرعی شخص برای اظهار واقع به٢

گذار قـرار  تواند در جایگاه قانون گاه نمی کند قابل ایراد است، زیرا عرف هیچ به آن استناد می
گیرد و عمل یا ترک عملی را جرم شناسد. از طرفی دیگر، ایـن امـر بـا اصـل قـانونی بـودن 
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باشد؛ و در خصوص جنبه اخلاقی نیز باید گفت، دامنـه علـم  ها مغایر می جازاتجرایم و م
اخلاق از حقوق جزا منفک و مجزا بوده و هرچند نقص اصول اخلاقـی، تقبـیح عمـومی را 

عنوان واکنش اجتماعی را بر آن بار نمود. در  تواند به همراه داشته باشد ولی مجازات را به می
شخص برای بیان واقعیت باید گفت کـه هرچنـد بـه نظـر  نهایت در خصوص تعهد شرعی

شرع ممکن است شخص با عدم اظهار واقع معصیت شده باشد ولی هر معصیتی تا زمانی 
گذار برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین ننماید قابل  که در قالب قوانین قرار نگیرد و قانون

  )٧، ص ١٣٨۵(نبی پور، باشد. مجازات و مواخذه نمی
همین دیدگاه عنصر مادی تلقی کردن ترک فعل، اداره حقوقی قوه قضـاییه نیـز طـی یـک نظـر  پیرو

کند و قبل از مواقعه  مشورتی مرتکب همین اشتباه شده است. اداره حقوقی در مورد دختری که ازدواج می
زن « گوید چنین اظهـار نظـر کـرده اسـت: گیرد، اما در ازدواج مجدد آن را به شوهر خود نمی طلاق می

ای که قبل از عقد ازدواج دوم واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مکتـوم داشـته مرتکـب  باکره
باشـد. ولـی  منطبـق می ١٣١٠قانون راجع بـه ازدواج مصـوب  ۵فریب در ازدواج شده و عملش با ماده 

وم حسب المورد درهرحال این امر در طلاق موجب کاهش مهریه نخواهد بود. لذا زوجه هنگام طلاق د
اداره حقـوقی قـوه  ٧/٨/۶۴ـ  ۴٠٧۵/٧(نظریه شـماره ». باشد مستحق دریافت تمام یا نصف مهریه خود می

است که به نظر  ١٣١٠قانون راجع به ازدواج مصوب  ۵زیرا اول آنکه مبنای نظر اداره حقوقی ماده  قضاییه)
به ذهن باشد نـه تـرک فعـل. دوم اینکـه فعل مثبت متبادر » طرف خود را فریبی داده«رسد از عبارت  می

اشاره کرده است. در پاسخ  ۵به ماده  ۶جای ماده  ممکن است گفته شود اداره حقوقی در استناد به ماده به
همان قانون نیز گذشته از این که مرتکب جرم فقط مرد است و مشمول موضوع  ۶باید گفت حتی در ماده 

زن  مردی که در موقع ازدواج بـرخلاف واقـع خـود را بـی«رت شود از طرف دیگر از عبا مورد سؤال نمی
از کلمه قلمداد کردن انجام عملی از طـرف مـرد مـدنظر و متبـادر بـه ذهـن اسـت. فلـذا » قلمداد کرده
که مردی در مقابل سؤال زن از وی مبنی بر مجرد یا متأهل بودن سکوت اختیار کنـد مشـمول  درصورتی

قانون مجازات اسلامی به  ٨٧٣ل عقیده بر این است که اختصاص ماده هرحا ماده مزبور نخواهد شد. به
تواند در بردارنده تمام صور مجرمانه آن باشد شایسته اسـت تـا بـا اصـلاح مـاده و  فعل مثبت مادی نمی

  شمول آن به ترک فعل از بروز جرایم احتمالی پیشگیری گردد.

  م. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جر ٢ـ  ٢ـ ۵
  . مرتکب جرم١ـ  ٢ـ  ٢ـ ۵

 نیزوجـ ریـغباشـد، بنـابراین  می» اعـم از زن و مـرد«مرتکب جرم به تصریح حکم مـاده زوجـین 
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گیرد. حال اگر شخص ثالثی غیر از زوجـین مبـادرت بـه فریـب نمایـد  قرار نمی ٨٧٣مشمول ماده 
به دختر، فرزندشـان را  مثال اگر پدر و مادر پسر در مراجعه عنوان بهحکم مسئله چگونه خواهد شد. 

به دروغ دارای تحصیلات عالی یا تمکن مالی معرفی نماید و بـالعکس در مراجعـه پسـر، خـانواده 
دختر موارد فوق را ادعا نمایند و بر مبنای همین امور واهی نیـز عقـد نکـاح واقـع گـردد مسـئولیت 

اعتقاد به مسـئولیت شخص یا اشخاص ثالث چگونه خواهد بود؟ در مقام پاسخ غالب نویسندگان 
رسـد فـرض مسـئولیت  که بـه نظـر می اند. درحالی معاونت در جرم دانسته عنوان بهاشخاص ثالث 

معاونت در جـرم  چراکهاشخاص ثالث تحت عنوان معاونت در این موارد فرضی کاملاً اشتباه بوده 
طریق و یـا  ارائهو یا یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل 

بنابراین معاون جرم کسی است کـه ؛ با دسیسه و فریب و نیرنگ خصوصاً تسهیل وقوع آن به هر نحو 
به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامدانه وقوع جـرم را  شخصاً بدون آنکه 

روست که  ازاین )١۵٨، ص ١٣٩٣لی، (اردبی تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
جرم ارتکابی قابلیت استناد به وی را ندارد زیرا بر طبق استعاره مجرمیـت معـاون زمـانی مجـازات 

کـه مباشـر در  شود که اولاً عملش جرم باشد، ثانیاً مرتکب عمل مجرمانـه شـده باشـد. درحالی می
یگر در مسئله مذکور شخص ثالث فرض مورد بحث هیچ عملی از خود بروز نداده است از طرفی د

عملیات اجرایی جرم شده و به یکی از زوجین مراجعه نموده و او را به امور واهی  دار عهده ماً یمستق
که در این مورد اعمال شخص ثالـث مصـداق  تا با شخص موردنظر وی ازدواج کند دهد یمفریب 

را به زوجین تخصیص زده لذا  ٨٧٣گذار حکم ماده  اما چون قانون؛ بارز مباشرت است نه معاونت
 اصـولاً باشد. البته با توجه به عرف حاکم بر جامعه که  شخص ثالث قابل مجازات به استناد آن نمی

معرفی و انجام امور مقدماتی ازدواج  دار عهدهاشخاص غیر از زوجین اعم از پدر و مادر یا سایرین 
کـه  گردنـد یمـزدواج متوسل به امـور واهـی نیـز قصد تحقق امر ا به بسا چهکه در این اثنا  گردند یم

گذار در مقام اصلاح برآمده و حکم ماده را  است. لذا شایسته است قانون گونه نیاغالباً نیز  متأسفانه
  )۵٩٩، ص ١٣٩٢(گلدوزیان، به غیر نیز تسری دهد تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری گردد. 

  . مجنی علیه جرم٢ـ  ٢ـ  ٢ـ ۵
قـانون مجـازات اسـلامی یکـی از  ٨٧٣ا قربانی، همچون مرتکب جرم تصریح مـاده مجنی علیه ی

شود اینکه اگر هر دوی زوجـین قبـل  باشد. حال سؤالی که مطرح می می» اعم از مرد و زن«زوجین 
ها عقد نکاح واقـع گـردد، آیـا عمـل  از نکاح طرف خود را فریب دهند و درنتیجه فریب هر دوی آن

رسد زمانی که یکی از زوجین طـرف دیگـر را فریـب  گردد یا نه؟ به نظر می ها جرم محسوب می آن
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اولی هرگاه هر دو همـدیگر را فریـب دهنـد نیـز جـرم محقـق  طریق دهد وقوع جرم قطعی است، به
قانون مجازات اسلامی فریب دادن هر یک  ٨٧٣خواهد بود، چراکه ملاک تحقق جرم موضوع ماده 

که این امر با عمل هر دو طـرف نیـز قابلیـت تحقـق داشـته و هـیچ از زوجین برای وقوع عقد است 
توان با تهاتر نمودن جرم هر یک در مقابل جـرم دیگـری  باشد و به اصطلاح نمی منافاتی در بین نمی

مدعی وقوع آن شد. حال اگر زوجین با تبانی یکدیگر برای وقوع عقد شخص ثـالثی را بفریبنـد آیـا 
عنوان مثـال پسـری بـرای  یابد یا خیر؟ بـه مجازات اسلامی تحقق میقانون  ٨٧٣جرم موضوع ماده 

ازدواج با دختر باکره مورد علاقه خود که با مخالفت پدر وی مواجه اسـت بـا او توافـق نمـوده و بـا 
مراجعت نزد پدر دختر خود را به دروغ پزشک، مهندس و... معرفی نماید و دختر نیز بر تأییـد ایـن 

رسـد جـرم  تیجه پدر دختر نیز اذن به ازدواج دختـر خـود دهـد. بـه نظـر میامر صحه گذارد و در ن
موضوع بحث واقع نشده است چراکه طبق نص صریح ماده مرتکـب و قربـانی جـرم تنهـا زوجـین 

باشند مگر اینکه در فرض مذکور زوجه صغیر بوده و زوج با فریب پدر وی که ولایت بـر او دارد  می
توان جرم را واقع شده  شود که در این مورد و یا با فروض مشابه آن می موفق به ازدواج با زوجه صغیر

گیـرد و فریـب او در حکـم  دانست که چراکه در این مورد شخص ثالث به جای طرف عقد قرار می
  )۵۵، ص ١٣٨٧(کاتوزیان، شود.  فریب طرف عقد محسوب می

  . واهی بودن امور مورد ادعای زوجین٣ـ  ٢ـ  ٢ـ ۵
ها نیـز  بودن آن است که اموری که زوجین مدعی آن هستند و بر مبنای هر یک از آن منظور از واهی
گردد برخلاف واقع باشد؛ اما در خصوص مواردی که قریب بـه واقـع محسـوب شـود  عقد واقع می

های آخر تحصیل  عنوان مثال دانشجویان پزشکی که دوره شاید نتوان گفت جرمی واقع شده باشد به
شـوند، در صـورت  ند و یا کارآموزان وکالت که به ترتیب پزشک و وکیل نامیـده میگذران خود را می

الواقع پزشک و وکیل نیستند بـا  معرفی خود به این عناوین و وقوع عقد نکاح بر مبنای آن، اگرچه فی
تـوان آنـان را مجـرم قلمـداد کـرد. از طرفـی دیگـر تشـخیص  توجه به اصل تفسیر به نفع متهم نمی

باشـند و  رود بـا عـرف اسـت و عرفـا ایشـان پزشـک و وکیـل می تدلیس به شـمار مـی عملیاتی که
فریبکاری در کار نیست ممکن است در زمان و عرف مذکور و مکان خاصی به زمان و مکان دیگـر 

باشد. تغییر عادات و رسوم در چگونگی  حال عرف ملاک تشخیص فریبکاری می تفاوت کند. بااین
گیس یا سرخ کردن صورت که در گذشته تـدلیس  که به کار بردن کلاه وناین عملیات مؤثر است. چ

های متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریـب بـه شـمار  آمد امروز از آرایش به حساب می
عنوان امـور  بـه ٨٧٣گذار در ماده  همچنین مصادیقی که قانون )۵٨، ص ١٣٨٧(کاتوزیان، رود.  نمی
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عنوان تمثیل بوده که مؤید  لات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی بهواهی برشمرده مانند تحصی
هـا بـر  باشد. در نهایت احراز هر یک از آن پیش از بیان مصادیق آن می» از قبیل«آن استعمال کلمه 

گردد. همچنین توسل  عهده دادگاه است که چنان چه گفتیم با مراجعه به موازین عرفی مشخص می
قبل از وقوع عقد نکاح باشد نه بعد از آن؛ بنـابراین اگـر عقـد نکـاحی بـر مبنـای به امور واهی باید 

صحیح واقع گردد، ولی پس از چندی هر یک از زوجین قصد مفارقت از دیگری را داشـته باشـد و 
نظر نماید، مشـمول حکـم  طرف نیز با توسل به امور واهی موفق به فریب او گشته تا از طلاق صرف

جازات اسلامی نخواهد بود چراکه حکم ماده ناظر است به وقوع عقـد نکـاح نـه قانون م ٨٧٣ماده 
  )١١٣، ص ١٣٨٧(امامی،ممانعت از وقوع طلاق. 

گاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل۴ـ  ٢ـ  ٢ـ  ۵   . عدم آ
جین نسبت به امور واهـی با عنایت به وجود قید فریب در حکم ماده ضرورت دارد که هر یک از زو

المثل با شـناختی کـه  مورد ادعای طرف مقابل خود جاهل باشد؛ بنابراین اگر هر یک از زوجین فی
گاه باشند به اینکه امور مورد ادعای او کذب و بی نسبت به اساس اسـت،  طرف مقابل دارند عالم و آ

قـانون مجـازات  ٨٧٣اسـتناد بـه مـاده توانـد بـا  حال حاضر به ازدواج با او گردد، متعاقباً نمی بااین
گـاه  اسلامی تقاضای تعقیب و مجازات او را بنماید، زیرا زمانی که شخص نسـبت بـه واقع امـری آ

واقع امـر  کند، زیرا لازمـه تحقـق فریـب جهـل طـرف مقابـل بـه است، فریب درباره او صدق نمی
تقلب برای وجود جـرم بـه نحـوی رو اصولاً در جرایمی که اوصاف اجبار، تجاوز یا  باشد. ازاین می

شـود،  ضروری است، رضایت مجنی علیه موجب تغییر برخی از عناصـر تشـکیل دهنـده جـرم می
ای که با رضایت فـرد  مانند سرقتی که با رضایت صاحب مال ربایش اتفاق افتد یا توقیف غیرقانونی
گـاهی او نسـبت بـه متوقف همراه باشد یا در کلاهبرداری که لازمه اغفـال و فریـب قربـانی عـد م آ

گاهی قربانی جـرم بـه علـت تحقـق  متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده کلاهبردار می باشد. وجود آ
یکی از شرایط اساسی جرم مانع از جرم شناختن اعمال مرتکب خواهد شد؛ بنابراین در جرم فریب 

گـاهی مجنـی علیـه از شـرایط اساسـی تحقـ ق جـرم قلمـداد در ازدواج نیز لزوماً عدم رضـایت و آ
  )٢۶٨، ص ١٣٩۴(نوربها، گردد. می

  . نتیجه مجرمانه٣ـ  ٢ـ ۵
نظر از فعـل  جرم فریب در ازدواج از زمره جرایم مقید بوده یعنـی حصـول نتیجـه مجرمانـه صـرف

باشد موضـوع بحـث اسـت،  باشد، اما اینکه نتیجه این جرم چه می ارتکابی در تحقق جرم شرط می
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تألیفات خود نتیجـه جـرم را فریـب خـوردن هـر یـک از طـرفین عقـد چراکه غالب حقوقدانان در 
دانند؛ اما برخی از حقوقدانان مخالف این امر بوده و نتیجه مجرمانـه را وقـوع عقـد نکـاح بـین  می

قـانون مجـازات اسـلامی  ٨٧٣هـا، چراکـه در مـاده  داند نه فریب خوردن هر یک از آن زوجین می
زوجین قبل از عقد طرف خود را فریب دهد و عقـد بـر مبنـای چنانچه هر یک از «صراحت آمده  به

بسا ممکن است هر یک از زوجین دیگری را فریب دهـد امـا  بنابراین چه» ها واقع شود هریک از آن
عنوان مثال ممکن است گاه خود فریبکار با وجود فریب دادن  ها نگردد، به منجر به وقوع عقد بین آن

خورده بـا وجـود فریـب  ر جهتی منصرف شود و گاه شـخص فریـبطرف مقابل، از وقوع عقد به ه
مند شـدن بـه شـخص  خوردن و واقعی قلمداد کردن امور واهی از وقوع عقد به جهاتی مانند علاقه

دیگر و یا پی بردن به عدم تفاهم اخلاقی خود با طرف مقابل اعلام انصراف نماید. از طـرف دیگـر 
لحاظ حیثیتی آسیبی وارد نشده است تا غیرقابل جبران باشد. چون عقد واقع نشده عملاً به کسی از 

طور مطلـق  قانون مجـازات اسـلامی کلمـه عقـد را بـه ٨٧٣گذار در ماده  موضوع دیگر اینکه قانون
باشـد.  استعمال کرده است که این اطلاق دربرگیرنده هر دو نوع عقد نکاح اعم از دائم و موقـت می

قانون مدنی تفاوتی بین نکاح دائـم و  ١١٢٨مدنی در شرح ماده  چنانچه برخی از نویسندگان حقوق
  )١١۵، ص ١٣٨٧(امامی، اند.  موقت قائل نشده
باشـد.  توجـه می بین نظر یکی از شارحان قانون مجازات اسلامی به نوع خـود جالب اما دراین

بـه نظـر شـود امـا  کلمه عقد در این ماده مطلق است و شامل عقد موقـت نیـز می«ایشان معتقدند 
شود. چون عقد موقت که بـرای همیشـه بـر  رسد که تدلیس در عقد موقت مشمول این ماده نمی می

شود تا اگر با تدلیس باشد نتایج زیانباری را بر جای بگذارد مگر اینکه عقـد بـا  زوجین تحمیل نمی
 مـیمهریه همراه باشد و بـرای مـدت بسـیار طـولانی منعقـد شـود و تـدلیس دارای آثـار منفـی مه

  )١٩٨، ص ١٣٩٢(زراعت، ».باشد

  . رابطه علیت۴ـ  ٢ـ ۵
بحث دیگر در این خصوص احراز رابطه علیت بین فعل و نتیجه مجرمانه است که ضرورت وجـود 
این ارتباط منحصر به این جرم نبوده بلکه در کلیه جرایم لازم است بین فعـل و نتیجـه حاصـله ایـن 

رو در فریب در ازدواج نیز بایستی بین فعل مرتکـب کـه همانـا  طور دائم برقرار باشد. ازاین ارتباط به
که وقوع عقد است رابطه علیت برقرار  توسل به امور واهی برای فریب دادن دیگری است با نتیجه آن

کید داشته و در ماده  هـا  عقد بر مبنـای هـر یـک از آن«گفته:  ٨٧٣باشد که خود مقنن نیز این امر تأ
ر یک از زوجین علت مؤثر در وقوع عقد باشد؛ بنابراین هرگاه ایـن ارتبـاط یعنی فریب ه» واقع شود



۴٩ 

 

کان
ام

نج
س

 ی
تدل

قق 
تح

ی
 س

جزا
 یی

عمل
با 

ی
ت
ا

بایز  
یی

 یساز 
واج

ازد
قد 
ر ع
ت د

ثاب
 

حساب مرتکب گذاشـت و او را مـورد مواخـذه قـرار داد.  توان عمل واقع شده را به برقرار نباشد نمی
رود و ضمن آن خـود را بـه دروغ دکتـر یـا مهنـدس  عنوان مثال پسری به خواستگاری دختری می به

شود که امور مورد ادعـای او هـیچ  قدری شیفته وضعیت ظاهری پسر می ختر بهکند اما د معرفی می
اهمیتی برای دختر نداشته و تنها به صرف خصوصیات ظاهری خواستگار خود حاضر به ازدواج بـا 

کنیم که بین فعل خواستگار و وقوع عقد رابطه علیتی برقرار نبوده  گردد. در اینجا مشاهده می وی می
تـوان  رو به جهت عدم تأثیر فعل مرتکب نمی ع عقد را فریب دادن زوجه دانست ازاینتوان وقو و نمی

  )١١٣، ص ١٣٨٩(محقق داماد، وی را به ارتکاب جرم فریب در ازدواج محکوم نمود. 
ماند موضوع شروع به جرم فریب در ازدواج است کـه آیـا قابـل  در نهایت بحث دیگری که می

عتقدند شروع در تدلیس نیز از قواعـد مربـوط بـه شـروع در سـایر ای م باشد یا خیر؟ عده تحقق می
کند؛ بنابراین اگر کسی برای خود مدارکی را جعل کند و در جلسه خواستگاری آن  جرایم تبعیت می

باشد؛ امـا در ایـن هنگـام و قبـل از عقـد  را ارائه دهد تا وانمود کند دارای شغل و سمت خاصی می
رسد شروع  که به نظر می درحالی )٢٠١، ص ١٣٩٢(زراعت، ه است. دستگیر شود شروع به جرم کرد

قانون مجازات اسلامی مانند خود جرم تابع اصـل قـانونی بـودن جـرایم و  ۴١به جرم به استناد ماده 
گذار شروع به جرمی را به صـراحت جـرم نشناسـد  رو تا زمانی که قانون باشد، ازاین ها می مجازات

باشد، در نتیجـه در  نه بوده و به طریق اولی غیرقابل مجازات نیز میعمل مذکور فاقد وصف مجرما
بینی نکرده، لذا شروع  گذار شروع به جرم را در آن پیش چون قانون ٨٧٣خصوص جرم موضوع ماده 

شود. البته لازم به ذکر است که در مثال فوق، اگرچه نکاح بـه دلیـل  به این جرم، جرم محسوب نمی
  باشد. اما جرم جعل اسناد رخ داده است که از نظر قانونی قابل پیگیری می تدلیس واقع نشده است،

  . عنصر معنوی٣ـ ۵
باشـد؛ امـا اینکـه عناصـر  قانون مجازات اسلامی از زمره جرایم عمدی می ٨٧٣جرم موضوع ماده 

 اند پاسخ روشنی ای نویسندگان نتوانسته باشد. پاره عمد (سوءنیت عام و خاص) در این جرم چه می
جای تعیین عناصر عمد در ایـن مـاده تنهـا بـه تعریـف عنصـر  ای به ای که عده گونه به آن بدهند، به

رکـن معنـوی جـرم «انـد:  اند. بدین گونه که گفته معنوی جرم آن هم به استناد به سایر منابع پرداخته
گاهانـه و بـ ه فریب در ازدواج از دو جز تشـکیل شـده: سـوءنیت عـام کـه همـان کوشـش و نیـت آ

دارد و بـا توجـه بـه مقیـد  سوی ارتکاب جرم و نقص قانون جزا وامـی ای است که مجرم را به خردانه
ای دیگـر نیـز بـا آوردن  ؛ اما عده»بودن این جرم، سوءنیت خاص خواستن نتیجه وقوع ازدواج است

ی عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام و قصد فریب دیگـر«اند:  جملاتی کاملاً غامض و مبهم گفته
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است. قصد فریب، سوءنیت خاص است؛ بنابراین اگر مرتکب، قصد فریب طرف مقابل را نداشـته 
که با ملاحظه به آنچه گفته شد بالاخره مشخص نشـد کـه آیـا قصـد » باشد مشمول این ماده نیست

  فریب سوءنیت عام است یا سوءنیت خاص.
ام فعل مجرمانه است در مـورد اما در نهایت بایستی گفت سوءنیت عام که همانا عمداً در انج

وسیله توسل به امور واهـی  قصد هر یک از زوجین در فریب دادن دیگری بوده که به ٨٧٣جرم ماده 
گیرد؛ به عبارت دیگر هرگاه مرتکب  از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی و غیره صورت می

ستی و بیهوشی و امثالهم در فعـل گردد مانند خواب، م به هر علتی که موجب اخلال در اراده او می
ارتکابی اراده و عمد نداشته باشد؛ فاقد سوءنیت عام خواهد بود، اما سوءنیت خاص که همـواره بـه 

، حاصل اینکه در ما نحن )١۶۵، ص ١٣٧٧(ولیدی، عنصر نتیجه ارتباط دارد قصد حصول آن است. 
ت. بر این اسـاس مرتکبـی کـه فیه سوءنیت خاص عبارت از قصد مرتکب برای وقوع عقد نکاح اس

  قصد فریب دیگری را دارد اما قصد نکاح را ندارد مشمول ماده نخواهد شد.

  گیری نتیجه
گیری از وسایل و وسائط منطبق با هر  تدلیس در ازدواج در گذر زمان و با تغییر عادات و رسوم و با بهره

لفی بـه خـود گرفتـه و دسـتخوش عصری و در یک کلام با توجه به عرف زمانی و مکانی، اشکال مخت
ای  که برخی مصـادیق آن در یـک دوره و بـه امـری عـادی در دوره طوری تغییرات بسیاری شده است به

هـا وجـود  دیگر تبدیل شده یا با پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی که شـکی در تحقـق تـدلیس بـه آن
کنـد؛  ر از حیلـه و فریـب، جلـوه مینداشت امروزه با انجام عملیات و افعالی، کاملاً طبیعـی و بـه دو

ها و  رسد تعیین، تحلیل و احصاء مـوارد تـدلیس در نکـاح، بـا توجـه بـه پیچیـدگی بنابراین به نظر می
هایی کـه از آن در ایـن مـوارد  های عصر حاضر و با توجه به پیشـرفت فنـاوری و سـوء اسـتفاده ویژگی

 قانونی خاصی، متکفل این امر باشند. گیرد، امری ضروری است و باید نهاد یا مراجع صورت می

 یهای روح صورت و بدن و فارغ از ضرورت یشیعه با استناد به اباحه زیباساز یاکثریت فقها
اند، لیکن ایشان نیز به طـور  دانسته مجازی اقسام آن امر یدر تمام را زیبایی ی، انجام جراحیو روان

 کـه صـحیح برشـمرده انـد یغالباً آن را در صـورت مطلق قائل به اباحه این گونه اعمال نیستند، بلکه
نشـده  یاز آن نه ینباشد و به طور خاص در ادله شرع یحرام کار نداشته و مستلزم ١یضرر معتدٌبه

                                                      
معقول و قابل قبول باشد که در  یا اتفاق، به اندازه ایعمل  کی ی جهیاست که در نت یضرر یبه معنا یبِهضرر معتدٌ  .١

در مباحث  ژهیو و به یحقوق یها نهیدر زم شتریح باصطلا نیباشد. در واقع، ا رشیعرف قابل پذ ایچارچوب قانون 
 یگـریبـه د یرعمـدیطور غ بـه یمثال، اگر فرد یبرا .شود یو جبران خسارت استفاده م یمدن تیمربوط به مسئول
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و  یشـیعه نـه از بـاب قبـول ضـرورت روانـ یدر نزد فقهـا یزیبای یباشد. در حقیقت تجویز جراح
است. بر همین مبنا در استفتائات بـه  یمل زیبایآن، بلکه به واسطه اباحه نفس ع ازی ناش یاجتماع

نگـاه  لمـس یـا مستلزم محض که توأم با خطر یا ضرر شدید باشد، یا یزیبای یعمل آمده، از جراح
 بودن آن منع شده است. یحرام باشد به واسطه غیر درمان

  باشد: مجاز و مباح می یذیل امر در صورت شرایط یزیبای یجراح
و خطرات و عوارض آن تناسب برقرار  یجراح ؛ میان نباشدی عوارض جدتوأم با خطر شدید و 

با خطـر بیشـتر قابـل  یجراح انجام  دچار اختلال باشد یباشد لذا اگر عضو انسان از حیث کارکرد
و درجه ایـن نقـص وجـود خواهـد  و میزان شکل پذیرش خواهد بود. همین ارتباط نسبت به نقص

احتمال ضرر و خطر قابل قبـول خواهـد  محض کمترین میزان یزیبا یداشت؛ تا آنجا که در جراح
باشـد نـه بـروز و ارتکـاب ی ظـاهر معقـول یبه نعمت آراستگ باید نیل یبود؛ نیت از انجام جراح

و تحریـک اغیـار،  یهمچون حسـد، تفـاخر، خـود عرضـگ یو اجتماع ی، رفتاریهای اخلاق آفت
از  یبـه واقـع مصـداق یزیبـای یدام بـه جراحـتدلیس و فریب، تسهیل جرم و اختفاء هویت و... اق

باشد نه به واسـطه تبعیـت از مـدها و عـادات  یدر امتداد حیات با کرامت انسان یعقلانی زیباساز
 در دنبالـه روان یغیرمعقول و غیراخلاقی رایج در جهان امروز کـه نتیجـه پـذیرش القائـات شـیطان

تـوان وسوسـه شـیطان دانسـت،  باشد را نمی یکه داخل در زیبای یاست، لذا تغییر ینفسانی هواها
 آن مـورد تردیـد ییا داغ نهادن و... کـه زیبـای یغیرطبیعی و مضر چون خالکوب یبلکه انجام اعمال

  باشند. است، جایز نمی یشناخت یزیبای یو علما عقلا
   

                                                                                                                             
 نیـجبـران شـود، ا رقابـلیغ ایـ یرمنطقیخسارت غ جادینباشد که باعث ا یا به اندازه بیآس یوارد کند، ول بیآس
 یلـیاست کـه نـه خ یضرر یضرر معتدبِه معمولاً به معنا ،یکل طور به شود. یتلق» رر معتدبِهض« تواند یم بیآس

  .شود یم تیآن، تعادل و تناسب رعا ی جهیاست و در نت ادیز یلیکم و نه خ
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 ، تهران: نشر میزانمختصر حقوق خانواده) ١۴٠٢صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله ( .١۶
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پزشـک  معافیت و شرایط یزیبای یجراح«). ١٣٩۴، محمود.(ی، عباس ، محبوبهیرستم یالبط .١٧
 و چهارم. یسال نهم، شماره س. یحقوق پزشکفصلنامه . »یاز مسؤولیت کیفر

، ١٢، ۴، (جلدهای جامع المقاصد فی شرح القواعدق).  ١۴١۴عاملی کرکی (محقق ثانی). ( .١٨
 .م)السلا (علیهم ). قم: مؤسسه آل البیت١٣

 ١١، کشف اللئـام و الإبهـام عـن قواعـد الأحکـامق).  ١۴١۶فاضل هندی، محمد بن حسن.( .١٩
 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ایران، اول.

ایضـاح الفوائـد فـی شـرح ش).  ١٣٨٧فخرالمحققین (حلی)، محمد بن حسن بن یوسف. ( .٢٠
 سسه اسماعیلیان.، قم: مؤ١ج  .مشکلات القواعد

. من لا یحضـره الفقیـه ق). ١۴٠٩قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین بن بابویه. ( .٢١
 ، تهران: نشر صدوق.۵ج 

، جلد اول، چـاپ هشـتم، تهـران، ی، قواعد عمومیمسؤولیت مدن). ١٣٨٧کاتوزیان، ناصر.( .٢٢
 انتشارات دانشگاه تهران.

 نشر مجد. ،اسلامی محشای قانون مجازات). ١٣٩٢گلدوزیان، ایرج.( .٢٣

 جا . بیالجراحة ی. المسؤولیة الطبیة فم) ٢٠١١الدین الأحمد.( ، حسامیمحام .٢۴

 ، چاپ اول.ی. تهران: انتشارات حقوقیفقه پزشک). ١٣٨٩.(یمحقق داماد، سیدمصطف .٢۵

 .٢، شماره علوم انسانی و اجتماعیمجله ، »جرم فریب در ازدواج«). ١٣٨۵نبی پور، محمد.( .٢۶

، ج شرح شرائع الإسـلام یجواهر الکلام فق)  ١۴٠۴ر)، محمدحسن (نجفی (صاحب جواه .٢٧
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.٧، چاپ ٣٠

). سـید محمـدعلی صـدر طباطبـایی، ١٣٩۴نقیبی، سید ابوالقاسـم، میـثم کلهرنیـا گلکـار.( .٢٨
 .١۶، شماره اخلاق زیستی، »واکاوی موضوع شناسی و مستندات حکم شناسی جراحی زیبایی«

 ، چاپ دهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.یعموم یزمینه حقوق جزا). ١٣٩۴ربها، رضا.(نو .٢٩

 ، انتشارات امیر کبیر.حقوق جزا اختصاصی). ١٣٧٧ولیدی، محمد صالح.( .٣٠

 




